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نمنمن تستست دو

 تصويرگر: رضا مكتبى

پيرمرد كارش تمام شد. زيرانداز كهنه و پاره اش را روى زمين انداخت تا استراحت كند؛
 امّا نه درختى بود و نه سايه اى. خسته تر از آن بود كه دنبال سايه باشد. 

همان جا، زير آفتاب تند دراز كشيد. نمى توانست بخوابد. نور خورشيد اذيتّش مى كرد. 
چشم ها را بست. احساس خنكى كرد. انگار آفتاب رفته بود. پيرمرد خوابيد.

نفهميد چه قدر خوابيده. هرچه بود خستگى از تنش رفته بود. بلند شد. 
كسى بالاى سرش ايستاده بود. نور خورشيد نمـى گذاشت 

صـورت مرد را ببيند. فكر كرد راهزن است و 
مى خواهد چيزى از او بدزدد. پرسيد: «تو 

كه هستى؟ با من چه كار دارى؟» 
مرد گفــت: «نترس پــدر جان. 
من محمّدم. رســول خدا. نور 
خورشــيد اذيتّــت مى كرد. 
ايســتادم تا با ســايه ى من 

بتوانى كمى بخوابى.»
پيرمرد از اين همه مهربانى 
شــرمنده بود و اشــك و 
پايين  از صورتش  عــرق 

مى ريخت.
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